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در حاشیه رویدادها 

کاظم نیکخواه 
سرها را برگردانيد: جنايتي در ابعاد ميليوني در جريان است
در گوشه اي از جهنم اسلامي صدها هزار كارگر و مردم محروم دارند به جرم "بيگانه بودن" مچاله ميشوند اما صدايشان چندان بگوش نميرسد. جنايت و شكنجه اي در ابعاد وسيع در حال انجام است. دولتها و سازمان ملل و نهادهاي حقوق بشري سوت ميزنند و از كنارش رد ميشوند. بايد سرها را به سوي اين مردم برگرداند. بايد نگاهها را متوجه آنها كرد:

 هرروز رنگ فاشيستي تهاجم جمهوري اسلامي به كارگران افغانستاني و كل پناهندگان پررنگ تر ميشود. بدون هيچ اغراقي تبليغات كثيفي كه عليه پناهندگان و بويژه كارگران افغانستاني براه افتاده با فاشيسم و نازيسم مو نميزند. مقامات حكومت مستقيما افغانها را عامل تمام جنايات معرفي ميكنند. آنها را مسبب بيكاري و فقر مردم معرفي ميكنند، آنها را عامل ناهنجاريهاي اجتماعي معرفي ميكنند، به آنها در پشت ميكروفون رسانه هايشان توهين ميكنند. براي نمونه موجودي بنام صالحي مرام كه مقامش را "مسئول اشتغال اتباع بيگانه در وزارت كار" تعريف كرده اند و ظاهرا قرار است براي "اتباع بيگانه" اشتغال ايجاد كند در نشست "شوراي فرهنگ عمومي استان تهران" اينطور ميگويد "موضوع قاچاق انسان و مواد مخدر توسط اتباع افغاني وجود دارد" و اضافه ميكند "در بسياري از نقاط تهران حضور اتباع افغاني چند برابر ايرانيهاست و اين مساله از لحاظ امنيتي و اجتماعي بسيار اهميت دارد" و باز ادامه ميدهد "تعداد ازدواج هاي بي رويه اتباع افغاني با زنان ايراني در آخرين آمار ٤٠ هزار مورد عنوان شده است كه حاصل آن ٢٠٠ هزار كودك بي هويت است كه بطور قطع به سمت ناهنجاريهاي اجتماعي سوق خواهند يافت" و بعد به آمار جرم و جنايت اشاره ميكند و افغانها را مسبب بخش اعظم جنايات معرفي ميكند. از اين نمونه ها كه فرمان يورش به مردم زاده افغانستان و كلا پناهندگان است به وفور هرروز از رسانه هاي جمهوري اسلامي تبليغ ميشود. حتي جناح اپوزيسيون دولتي نظير خانه كارگريها و شوراهاي اسلامي تب شان در اين زمينه از جناح مقابل تند تر است و به دولت اعتراض ميكنند كه چرا افغانستاني ها و "بيگانگان" را زودتر از كشور اخراج نميكنيد. عمق فشار و نا امني و تحقير و توهيني كه به اين بخش از مردم محروم جامعه هرروز تحميل ميشود براستي قابل تصور نيست. تصور كنيد شما در مملكتي زندگي ميكنيد و هروقت پيج راديو را باز ميكنند يا به تلوزيون نگاه ميكنيد (اگر خوشبختي برخورداري از اينها را داشته باشيد) مي بينيد كه دارند شما را عامل قتل و جنايت و قاچاق معرفي ميكنند و تهديدتان ميكنند، در روزنامه ها عليه تان مينويسند، در خيابان تعقيبتان ميكنند. و نه فقط اينها. حكومت اسلامي مدتهاست كه از ثبت نام كودكاني كه پدر و يا مادرشان زاده افغانستان باشند خودداري ميكنند و اين كودكان را از تحصيل نيز محروم كرده اند. هرجا كارگر افغاني و يا عراقي و پاكستاني اي ببينند كه به كار مشغول است او را دستگير ميكنند و صاحب كار را هم جريمه ميكنند. قانون عليه شان وضع ميكنند. ميگويند فقط اين محروميت ها مربوط به پناهندگان غير قانوني است. اما در عمل قانوني و غيرقانوني زياد با هم تفاوتي ندارد. يورش آورده اند كه پناهندگان را جمع كنند. فقط بجاي كوره آدم سوزي آنها را در بازداشتگاههايي بنام كمپ پناهندگي زنداني ميكنند و هزار هزار به آنطرف مرز ميبرند و رهايشان ميكنند تا در كوره هاي جنگ و فقر در افغانستان و يا عراق نابود شوند. جهرمي وزير كار از يك "طرح ضربتي" براي اخراج كارگران خارجي سخن ميگويد و توضيح ميدهد كه "اين حركت كه با كمك وزارت كشور صورت ميگرد باعث خارج شدن بيش از ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار نفر از اين نوع نيروي كار در مدت سه ماه خواهد شد". 

رنج و درد و شكنجه اي كه به اين مردم تحميل ميشود و صدايشان هم در جايي بگوش نميرسد، بسيار عميق و سنگين و غير قابل تحمل است. نهادهاي "حقوق بشري" و سازمان ملل از اين واقعيات خبر دارند و لام تا كام سخني نميگويند. صداي اينها وقتي بلند ميشود كه ما صدايمان را بلند كنيم. و اين صدا را بايد بطور رسا بلند كرد. اين كار كارگراني است كه مصالح طبقاتيشان را لمس ميكنند و سموم ناسيوناليسم را از خود زدوده اند. كار مردم متمدني است كه انسانيت را فداي هيچ چيز نميكنند. و كار كمونيستها و سوسياليستهايي است كه انسانيت در محور تلاش و حركتشان قرار دارد. اين كار ماست. بايد به اين تهاجم فاشيستي گسترده، در سطحي گسترده تر پاسخ داد و آنرا افشا و طرد و محكوم كرد. نبايد اجازه داد كه حكومت براي خاك پاشيدن بر فضاي اعتراضي و حق طلبي در جامعه، بي دفاع ترين بخش مردم را زير ضرب بگيرد. 
"مرگ حق است ماهم اظهار تاسف كرده ايم"
دادستان كل جمهوري اسلامي شخصي است بنام "آيت الله دري نجف آبادي" كه در ليست جلادان جمهوري اسلامي نامي شناخته شده است. تقريبا همه دست اندركاران دولت كنوني و از جمله خود احمدي نژاد نقطه قوتشان همين است كه مستقيما در قسمت كشتار مردم كاره اي بوده اند. نمونه بارزترش مصطفي پور محمدي وزير كشور است كه جزو "كميته مرگ" در كشتار وحشيانه زندانيان سياسي در سال ٦٧ بوده است. اين جناب نجف آبادي هم از همين قماش است و با جناب پور محمدي و اشراقي ونيري يعني اعضاي همان "كميته مرگ" در همان سالها و بعد و قبل آن همكاري داشته است. اخيرا ايشان در گفتگو با"ايرانيوز" زير فشار اعتراضات به مرگ "ولي الله فيض مهدوي" و "اكبر محمدي" لب به سخن گشوده است تا فشار را كم كند. حرف ايشان اينست "١٤٠ هزار تا ١٥٠ هزار نفر آدم در زندان است وبراي يك نفر از آنها ممكن است اتفاقي بيفتند". بعد در جاي ديگر ميگويد "وقتي يك نفر در زندان از دنيا ميرود بايد انصاف به خرج داد. مرگ حق است و اتفاق مي افتد. ماهم همواره در چنين مواردي اظهار تاسف كرده ايم". طفلك دادستان كه در اين سر شلوغي حتي اظهار تاسف هم كرده است! اما بازهم كساني پيدا ميشوند كه بي انصافي ميكنند و گناه را گردن دستگاه قضائي مي اندازند. و براي ايشان در اين مورد مشغله درست ميكنند. در اين مورد ايشان چنين ميگويد "من حدس نميزنم كسي عالما و عامدا خداي ناكرده اقدامي بكند كه هم دستگاه قضايي و همه ما را زير سوال ببرد. اگر چنين تخلفي رخ بدهد بي شك برخورد خواهيم كرد" 

يعني ايشان مجبور است قسمتي از وقتش را هم بگذارد كه به آنهايي كه گناه قتل در زندان را به گردن قوه قضايي و "همه ما" يعني كل حكومت اسلامي مي اندازند "برخورد كند" يعني آنها را بفرستد پيش دست همان ١٥٠ هزار زنداني ديگر تا به حسابشان رسيده شود!  
هروقت به مقطعي محتوم كه كه مردم به جان آمده حكومت اسلامي را به زير كشيده اند فكر ميكنم، برايم مشكل است تصور كنم كه اين مردم با اين جانوران منفور درنده خو و خون آشام كه با خونسردي تمام عزيزان مردم را شكنجه ميكنند و ميكشند و با همان خونسردي از جناياتشان سخن ميگويند، چگونه برخورد خواهند كرد. شايد خشم مردم اجازه ندهد كه كار اينها به دادگاه و محاكمه بكشد. اما بهترين سرنوشت اينست كه اينها را به عنوان ديوهاي عهد عتيق كه در جامعه مدرن دوباره جان گرفته اند، در جايي به تماشاي مردم گذاشت. جامعه انساني، جامعه اي كه در آن از خفقان و زندان و اعدام خبري نيست، بايد از انتقام تماما عبور كرده باشد. اما خشم از نظامي كه اين  نيروهاي كشتارگر و وحشي را به جان مردم انداخته و تاثر عميق از دست دادن عزيزان بسيار را نميتوان در سينه مدفون كرد. آنچه بايد مدفون شود نظامي است كه مرگ و قتل و كشتار انسانها را حق ميداند. *
